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  چكيده
زبـان ايرانـي و خـصوصيات      علت داشتن ه   ب ،هاي اوستياي شمالي و جنوبي      جمهوري

. نـد ا  همـواره مـورد توجـه قفقازشناسـان بـوده          ،فرهنگي مشترك بـا سـرزمين ايـران       
هـاي ايـران و       در جنـگ  زمـين     ايرانمرزهاي   جدا شدن اين منطقه از       دليلمتأسفانه به   

ر قـرن بيـستم، اوسـتيا هويـت         وجود آمدن شوروي كمونيستي د    ه  روس و همچنين ب   
 خود را به فراموشي سپرد و ايرانيان نيـز بـه همـين علـل از اوسـتيا جـز نـام                       ةگذشت

هاي تـاريخي     علمي مبتني بر پژوهش   در اين نوشتار سعي خواهد شد دلايلي        . نشنيدند
بـا ايرانيـان و همچنـين يكـي بـودن آنهـا بـا               ) هاتاوسِ(ها    دربارة ريشة مشترك آسي   

دهنـدة فرهنـگ و تمـدن ايرانـي در شـمال دريـاي         و ادامـه ،ها ها و آلان   تسكاها، سرم 
  . ارائه شودمازندران و جبال قفقاز، با بررسي ميداني 

شناخت در اين زمينه و بررسي تاريخ و فرهنگ اين تيرة ايراني، كمك شاياني بـه                
يـن اقـوام    ارتباطات ا . كند  بازشناسي فرهنگ ايراني در قفقاز و گسترة جهان ايراني مي         

 ولي با از بين رفتن مرز مـشترك،         ،تا يك سدة پيش نيز با سرزمين ايران ادامه داشت         
 حـوادث اخيـر در منطقـة        ،همچنـين . ها در تاريخ ايران شنيده نـشد        ديگر نامي از آسي   
 اوستيا شود ةهاي قومي و نظامي، باعث شد توجهي دوباره به منطق    اوستيا و درگيري  

فقازي نظام جمهوري اسلامي ايران جاي بگيـرد و ارتباطـات   تواند در سياست ق كه مي 
 نگارنـده  به همـين منظـور،   . از طريق شناخت بيشتر طرفين از يكديگر به وقوع بپيوندد         

ها و ه به منطقة اوستياي شمالي داشت و توانست دادههما در سال گذشته سفري شش
و نگـاه آنـان بـه ايـران     ها اطلاعات ميداني مناسبي را در حوزة تاريخ و فرهنگ اوست 
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  همقدم
 خصوص در قفقاز شمالي    ه ب ،كشورهاي نوپاي مستقل   ظهور و پس از فروپاشي شوروي   

 ـ  صورت جمهوري   صورت استان و برخي به      كه پيش از اين به     ، در  دهاي خودمختار بودن
وجود نداشـت و نيـاز   ها و جمهوريكشورها   شناختي از اين،اغلب مراكز علمي جهان

بـر اسـاس اطلاعـات    . شـد  مبرمي به پـژوهش و مطالعـه در ايـن عرصـه احـساس مـي         
 قبـل از ورود بـه       ،هـا    آريـايي  ةسكان اولي  يكي از مناطق اِ    شناسان،  باستانخاورشناسان و   

 از منـاطقي در     ،كه اين منطقه تـا زمـان كنـوني         طوري  به است؛ قفقاز شمالي    ،فلات ايران 
وجـود منـاطق   . اي با تاريخ ايران داشته است پيرامون ما بوده كه همواره ارتباط ناگسسته   

ــ اسـلامي در      باستاني از دورة هخامنشي و اشكاني و همچنين وجود آثار فراوان ايراني           
 و در ميـان جبـال       )فقـاز شـمالي   ق(در مركـز قفقـاز      . اين منطقه، دليلي بر اين گفتار است      

 روسيه و اوسـتياي جنـوبي     نيوسارهاي اوستياي شمالي در فد       دو جمهوري به نام    ،قفقاز
خورد كه داراي زبان ايراني از شاخة شـرقي و نـژاد              در جمهوري گرجستان به چشم مي     

 اهبـردي ر ةترين منطق ـ   اوستيا با قرار گرفتن در مركز قفقاز، در مهم         ،بدين ترتيب . اند  آريايي
. هاي دور، محل عبور اقوام مهاجر و مهاجم بوده است قفقاز واقع شده است و از گذشته

سكان پيدا نموده و در طي هزاران سـال بـه حيـات    از جملة اين اقوام كه در اين منطقه اِ 
. اسـت  ايراني   ة شاخ )هندواروپايي( آسي از اقوام آريايي      ة، همان تير   است خود ادامه داده  

خذ موجود در زبان فارسـي      Ĥكه با استفاده از منابع و م      است   سعي شده    ،شدر اين پژوه  
گيري منطقـي و علمـي در بـاب           هاي بيگانه، نتيجه    و مقالات علمي و مورد تأييد به زبان       

 نگارنـده  ،علت كمبـود منـابع  ه  كه بداشتبايد توجه   . ريشه و نژاد اين اقوام گرفته شود      
  .ها و اطلاعات بپردازد و آنها را توصيف كند آوري داده  تنها به جمع استسعي كرده

اهميت اين پژوهش و موضوع آن از اين لحاظ قابل تأمل است كه در ساليان اخير و                 
هاي نادرست از مقـالات ضـعيف و مغرضـانه، ايرانيـان و پژوهـشگران                 علت ترجمه ه  ب

رتباطي ندارند و   پندارند كه اقوام آسي با اقوام سكايي يا سرمتي و آن دو با قوم آلان ا                 مي
 ،لـذا . اند  آلتايي اقوامهاي ايراني نيستند و متعلق به          تيره وها جز   ها و آس    خصوص آلان  هب

 ـتحقيق و پژوهش علمي در اين عرصه، اين اشتباه تـاريخي و عمـدي را    كـه احتمـالاً    
  . دكن جبران ميـ   استوجود آمدهه توسط دانشمندان روسي ب

باط ميان اقوام سكايي و سـرمتي بـا اقـوام آلانـي و               اصلي در اين پژوهش ارت     مسئلة
فرضية مورد نظر نگارنده نيز همان ارتبـاط        . استها بر تاريخ ايران       آسي و تأثير اين تيره    

پرسـش اصـلي    . مستمر بين اين اقوام با يكديگر و ارتباط ناگسسته با تاريخ ايران اسـت             
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 و وجود اقوام ايراني در اين خطّـه       ميراث ايراني در قفقاز شمالي      رسي تداوم اين    ربپژوهش  
هاي زماني     بر اساس دوره   ،گام تاريخي  به روش پژوهش در اين تحقيق بررسي گام      . است

شمالي و جنوبي    ياوستياجمهوري  مشخص در تحقيق است كه در محدودة جغرافيايي         
تـوان بـه عـدم دسترسـي          از مشكلات اين پژوهش در درجة نخست مي       . گيرد  شكل مي 
خذ معتبر به زبـان فارسـي، نبـود منـابع روسـي و محـدوديت                Ĥدان منابع و م   ميداني، فق 

بـل ذكـر اسـت، همانـا        انكتة ديگري كـه ق    . خذ انگليسي اشاره كرد   Ĥاستفاده از منابع و م    
 برداشت صـحيح    ،لذا. خذ است Ĥتناقض ميان منابع و دادن اطلاعات غلط در برخي از م          

مقالـه بـراي تكميـل      ه اين دليـل نگارنـده       ب. استها بسيار مشكل      و منصفانه از اين داده    
اميد اسـت    .شته است  ميلادي دا  2008ماهه به منطقة اوستيا در سال         ها، سفري شش   داده

  .اين مقاله، نگارنده توانسته باشد مدخل مناسبي را در جهت تحقيقات بعدي گشوده باشد
  

  قفقاز شماليها و درآمدي بر اوست
اين منطقه بـرزخ    . ترين مناطق جهان است      پيچيده وجز قفقاز ازنظر ساختار قومي      ةمنطق

هـاي قـومي مختلـف در آن انجـام      جايي هها، جاب بين آسيا و اروپاست كه با گذشت قرن  
اين منطقه حائلي ميان دين اسلام و ديـن مـسحيت و همچنـين سـه تمـدن                  . شده است 

و كـشمكش    يعني روسيه، ايران و عثماني است و همواره ميدان مناقـشه             ،بزرگ معاصر 
اكنـون در ايـن منطقـه بـيش از          . اين سه تمدن و اين گوناگوني مذاهب واقع شده است         

 زبـاني تقـسيم     ة و مردم آن در كل به سـه خـانواد          )1( كنند   تيرة انساني زندگي مي    پنجاه
اساساً برحـسب زبـان       تفكيك قومي قفقاز   .)2( قفقازي، آلتايي و هندواروپايي   : شوند  مي

گيـري    در شـكل   ويـژه در اعـصار پيـشين،        تعلق مـذهبي نيـز بـه       ، هرچند ؛شود  انجام مي 
 نيز دخالت قاطع در هويت ساكنان اين سـرزمين          هتأثير نبوده است و امروز      بيها    قوميت
 ،استثناي يهوديان   به ، تمايز ميان اقوام   ة آمارهاي موجود زبان را وج     ،در هر صورت  . دارد

 مـنعكس    و حتي روسيه    شوروي ةرهاي دو   دهد و تفكيك مذهبي در سرشماري       قرار مي 
   .(Балкаров, 1970: 82) نيست

شامل زبـان   ) يا كارتولي ( گروه جنوبي    :شود  مي هاي قفقازي به سه گروه تقسيم       زبان
 ;Job, 2004: 62)زبان غيركتبي ديگر است دويا و يك ) ها و آجارها زبان گرجي(گرجي 

Шагиров, 1999: 43). اي  آبخـازي ـ آديغـه   انوادهخ ـهـاي   زبانشامل غربي  گروه شمال
اقوام كابارد، چـركس و آديغـه       . آبخازي و آبازي  : آبخازي دو گويش ادبي دارد    . شود  مي
 نامنـد   مي »آديغه«گويند و زبان خود را        هاي مختلف چركسي سخن مي       به گويش  يهمگ
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(Чирикба, 1998: 18-24). 2ــ داغـستاني  ) يا نـاخو  1وايناخ (شرقي يا ايناخ گروه شمال 
ادبي متقـابلاً مفهـوم از       دو گويش ( چچن و اينگوش     .1: شود  هاي ذيل را شامل مي      انزب

غربـي   در شـمال   هاي مختلـف آن     و گويش  3)اوَر( آوار   .2؛  )يا ايناخ » ناخو«گروه زباني   
پراكنـده در  و نـامفهوم   دو زبان نزديك اما متقابلاً (5كو لا 4)دارگين( درغه .3داغستان؛ 
تساخور و   8و رتُل  7)اگَُل( ولآغو   6كه زبان اقوام لزگي   » سموري «ةاد خانو .4؛  )داغستان

جمهـوري   شـمال  همه درجنوب غربي داغـستان و     ( را   10)تبسران(و طبرسران    9)زخور(
 خويشاوندي ميان سـه  ةبايد افزود كه رابط. (Harris, 1991: 18) گيردمي دربر) آذربايجان

منطقة ا به اعتبار وحدت جغرافيايي و تعلق به          تنه  و زباني اخيرالذكر مجهول است    گروه
  .(Чирикба, 1998: 18-24)د ان  موسوم شده11»قفقازي«ها به   اين زبانةقفقاز است كه هم
هاي تركي است كـه در سراسـر منطقـه          هاي آلتايي شامل مجموعة زبان    خانوادة زبان 

توان بـه   جمله ميپخش هستند كه از آن  ) غيراز جمهوري آذربايجان    به(صورت اقليت     به
هـا  ها و نوگاي، كالميك)هاقموق(ها  ، كموك )هاچايقره(ها  ، كاراچاي )بلغارها(بالكارها  

تـاتي،  (هـاي ايرانـي     هاي هندواروپايي شـامل زبـان     خانوادة زبان . اشاره كرد ) هانوغاي(
  .(Гордин, Я.А., 2006: 2-3, СПб: 13)، ارمني و اسلاوي است )تالشي، اوستي، كردي

 مناطق زباني هندواروپايي در قفقاز، مردم اوستيا هستند كه به زبـان شـرقي               ةاز جمل 
در اواخـر هـزارة دوم      . كننـد    صحبت مي  ، ايراني، نزديك به زبان سكايي و سغدي       ةشاخ
 بـيش از سـاير اقـوام و         )3(»هـا   اسكيت «، شمالي آن  ةخصوص در ناحي    به ،در قفقاز . م.ق

 ـ          آنان از قبايل ايراني   . نژادهاي ديگر نمود پيدا كردند     ه زباني بودنـد كـه فرهنگـي غنـي ب
هـا در آسـياي مركـزي         تمـدن بزرگـي را پـس از يونـاني         » هـا   اسـكيت «. وجود آوردنـد  

 از فـراي قفقـاز    . م .در قرن هفتم ق   » ها  اسكيت« هرودوت،   ة گفت بنا به . گذاري كردند   پايه
اهي كردند و پس از آن       سال پادش  28 حركت كردند و در آنجا       صغيرسوي آسياي     به )4(

تعدادي از آنها به قفقاز برگشتند و برخـي         .  سرنگون شدند  ،توسط هوخشتره، پادشاه ماد   
 به حـوالي دريـاي      ماوراي قفقاز هاي بازگشته از    »اسكيت«. ديگر به آسياي مركزي رفتند    

 سال در آنجا پادشاهي كردنـد و        هشتادطبق شواهد مكتوب،    برسياه لشكركشي كردند و     
از را  مناطق وسـيعي    » ها سرمت«.  از اين مناطق رانده شدند     )5( »ها سرمت«سط  سپس تو 

 ـ  12»هـا   آلان«قفقاز شمالي اشغال كردند و زماني كه قبايل آنها با هم متحـد شـدند                 ه  را ب
                                                           
1. Veinakh       5. Lak      9. Tsakhur 
2. Nakho-Dagestanian    6. Lezgin     10. Tabasaran 
3. Avar        7. Agul      11. Caucasian languages 
4. Dargin       8. Rutul     12. Allons 
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 Abaev)  تحت حكومت آنـان بـود  مازندرانوجود آوردند كه از درياي آزوف تا درياي 

and Bailey, 1988: 801-803) .نظـر خاصـي وجـود نـدارد و تمـامي       باره اخـتلاف  دراين
هاي سكايي، سرمتي و سپس آلانـي در منطقـه، بـر    پژوهشگران بر حضور اقوام و دولت 

. شناسي اعتقاد دارند    اساس منابع مكتوب همسايگان از جمله يونانيان و حفريات باستان         
ه اكثـر  تنها نكته در اين خـصوص نـوع برداشـت از نـژاد و زبـان ايـن اقـوام اسـت ك ـ                      

داننـد و تطبيـق اسـاطير اوسـتياي كنـوني،        پژوهشگران آنان را از تيره و زبان ايراني مـي         
شمارند و از آن جمله كه در اساطير ايراني،         ، را با شاهنامه دليلي بر اين گفتار مي        »نارت«

آمـده در حفريـات       دسـت   آثـار بـه   . ها يا سـلْم، بـرادر ايـرج و تـور بـوده اسـت              سرمت
و شباهت و همگوني آنها با آثار فلات ايران، از جملة دلايل ديگري است              شناسي    باستان

  .اندتبار خوانده كه آنان را ايراني
تركيـسم    هاي جديد به افكار پان    ها و نوشته  توان در يافته  در مخالفت با اين نظريه مي     

 هاي قفقاز و ايران، پيـشينة حـضور       بر زمين خود  جهت ادعاي تاريخي    به  اشاره كرد كه    
 دهنـد  ها و اقوام افتخارآميز در منطقه نسبت ميهاي سلسلهخويش را هرچه بيشتر به گذشته   

هـا و سـاير اقـوام    توان به ادعا در خصوص سومريان، اورارتور، هيتي      كه از آن جمله مي    
ها، توان به ترك بودن اسكيت از جديدترين ادعاها مي   . باستاني در فلات ايران اشاره كرد     

يك ادعا مطرح شده و دلايل محكم براي        حد  ها اشاره نمود كه تنها در       نها و آلا  سرمت
  .)6(هاي فرهنگي و يا چند كلمه مبناي اين ادعاست ن نشده است و تنها مشابهتبياآن 

 ـ ،در تـاريخ سياسـي قفقـاز شـمالي        . م .از قرن نخـست ق    » ها آلان« خـصوص در    ه ب
شده  ـ مادي، بلكه منابع نوشته      فرهنگي نه تنها يادگارهاي  .  نقش مهمي داشتند   )7(»ايبريا«

. هاي يوناني، لاتين، عبري، ارمني و گرجي نيز شاهداني بر اين موضـوع هـستند               به زبان 
 ،اي از زمان نبوده اسـت كـه در سـرزمين قفقـاز               دوره ، در طي هزاران سال    ،ترتيب اين به
ورسـوم   ابزبـان بـا آد     خصوص در قسمت مركزي آن، قبايـل هنـدواروپايي و ايرانـي            هب

 بـسياري از    ،نشيني مهاجرت و زندگي كوچ   .  زندگي نكرده باشند   ،مشترك با فلات ايران   
كرد ولـي در سـرزمين قفقـاز مركـزي هميـشه گروهـي         قبايل را وادار به تغيير مكان مي      

هـايي كـه در قفقـاز         البته واضح است كه هندوايراني    . ماندند  زبان بر جاي باقي مي     ايراني
ها، چه ازنظـر فرهنـگ مـادي و چـه             ي هزاران سال ارتباط با قفقازي     مستقر بودند در ط   

 ولـي هرگـز زبـان و    ،انـد   را اقتباس نموده  » قفقازي«هاي نژاد     معنوي، بخشي از خصيصه   
   .اند فرهنگ اصيل خود را از ياد نبرده

هـاي دنيـاي      سـرمت  هـا ميـان سـكاها و         شمالي، آلان  زبانِ  در سير تاريخ اقوام ايراني    
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گيرنـد و   جاي مي هاي قفقاز از سوي ديگر هاي كنوني كوهپايه  و آس،از يك سوباستان 
آلان در  . )8( آينـد   مـي   حلقة واسط به شـمار     ، بلكه ازنظر جغرافيايي   ،نه تنها ازنظر زماني   

شان از سدة سوم  يجغرافياي  كه پراكندگيندسرمت بودقبايل اصل نيرومندترين گروه از 
 حدوداز  . گرفت  مي  شمالي و شرقي درياي سياه را دربر       هاي  پيش از ميلاد سراسر دشت    

خـان  چنـدان كـه مور  ؛ تر شد ميلاد مسيح، نقش آلان در ميان ساير قبايل سرمتي برجسته     
محتمل اين است كـه از      . كردند  ها با نام آلان ياد مي       روم و بيزانس غالباً از عموم سرمت      

وسـيعي از قفقـاز       شده و منطقـة     از تنة اصلي سرمت جدا     ،گروهي از آلان  ،  همين تاريخ 
  . ، از ناحية آزوف تا ولايت چركس، زير فرمان آورده باشند راشمالي

آلان .  آمـده اسـت  )203 :م1840ابوالفـداء،  ( منابع عربي به شكل اللّان و علان آلان در
، اما امروزه آنان را بر  استشده هاي گذشته به اين قوم اطلاق مي سده نامي است كه در

 مـيلادي   اولبار در سـدة      ها نخستين   از آلان . نامند مي) اوست(بان گرجي اُسِت    اساس ز 
 ،سدة چهـارم مـيلادي      در مركزيهاي آسياي      با هجوم هون   تا اينكه  ،نام برده شده است   

. )Artamonov, 1962: 260-264 ؛203 :م1840ابوالفداء، (از هم گسستيگانگي قبايل سرمت 
 تـا   شـد  و موجب    بودايرانيان شمالي    مرحلة باستاني تاريخ   اياين رويداد نقطة پاياني بر    

بـه  » مهاجرت بـزرگ اقـوام    «زمان با موج      هم،  ها گروهي از آلان  . اي آغاز گردد    دورة تازه 
هـا و     گـروه ديگـر كـه در جلگـه        .  شـدند   ادغام غرب رفتند و سرانجام در اقوام اروپايي      

استيلاي اين قوم . تي خود ادامه دادندآس به هس هاي قفقاز ماندند، با نام آلان يا كوهپايه
هاي سـيزدهم و چهـاردهم        مغول و تيمور در سده     هاي  بر قفقاز شمالي سرانجام با حمله     

  .)1382برجيان، : نك( ميلادي به سر رسيد
 هـاي  كند كه ساكن كرانه ياد مي ها ها را جداگانه و در كنار آلان ابوريحان بيروني نام آس

. غدي بـوده اسـت  س  اي از خوارزمي و  و زبان آنها آميخته    اند  ده بو مازندرانشرقي درياي   
 و پـس از     انـد   زيـسته  مـي  نويسد كه اقوام آلان و آسِ خوارزم در ناحية مزدبست          وي مي 

اند و در اصل وي اعتقاد دارد كه          رفته مازندران به كرانة درياي     ،تغيير مسير رودخانة آمو   
  . )21: 1352بيروني، (اند بوده  و منطقة خوارزم ساكنانمازندراين قوم قبلاً در مشرق درياي 

 
  وجه تسميه

هـاي  و نـام  » ديگـورون «و  » ايـرون «نـد از    ا  هاي محلي اين قوم كه عبارت      با دقت در نام   
هـاي ايرانـي را در        ند از آستيني، ديگوري، ايروني و ايري، نـشانه        ا  روسي آنها كه عبارت   

ه نيز ب» ايران«در اين اسامي همان است كه در لفظ  » اير« چرا كه جزء     ؛توان يافت   آنها مي 
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خود نهـاده بودنـد      شود نامي كه بوميان اين سرزمين بر        كه گفته مي    چنان ؛كار رفته است  
 بـه اوسـتيا     ،هاي اروپـايي     آن در زبان   بوده كه اين نام در زبان روسي و به تبعِ         » ايرستان«

  .)1384شريعتي، : نك( تغيير يافته است
از . آمـده اسـت  دو نـام   در منابع تاريخي بهگرفته شده، قوم آلان يز كه از واژة آلان ن

  Alaniيونـاني و Alanoi  آثار فارسي و عربي معادلِ در) نيز الّان(» آلان«اين دو نام، يكي 
و » ايـران « بـا  ، بنابراين؛است ايراني باستان مشتق arya اين نام از. رومي است Halani و
  .)9( از يك ريشه است)  قفقازشرقي در جنوب(» اران«

 در  Yasدر منابع يونـاني و رومـي،   Asii ، برابر)عربيدر فارسي و (» آس«ديگر،  نام
. )نامنـد  يم  Osetگرجيان سرزمين اين قوم را( در زبان گرجي است O(v)s روسي و تواريخ
ورسي يـا   شناختي قابل اثبات نيست، از ائ       بنا بر حدسي كه ازنظر تاريخي و زبان       ،  اين نام 

توان ايـن    گمان نزديك به يقين مي ه اما ب  ، مشتق شده است   ) از قبايل سرمت   ييك(ايازيگ  
 پـيش از مـيلاد   130آسياي مركزي مربوط دانست كه در حدود هاي  (Asii)را با آس نام
ها   اين آسي . )10( برانداختن دولت يويانيان بلخ با ديگر قبايل سكايي همدست بودند          در

 كوچيدند و ظاهراً به سـلطة آلان  مازندراندرياي  هاي غرب مي به دشتدر زمان نامعلو
زبـان   نژاد بودن با اقوام ايرانـي  زبان بودن و هم تن دادند و به مرور زمان و با توجه به هم    

 .)1382برجيان، : نك( 1اقوام سرمتي تحليل رفتند  در آلان و ديگر،قفقاز
خودشـان را   ) هـا   آسـي (هـا     سـت  كـه او   كندذكر مي ستيا،  او دانشمند معروف    ،فآبايِ

 و 2»اوســي«هــا آنهــا را  گرجــي. ناميدنــد مــي» ايرســتان«و كــشورشان را  »ايرونــي آدم«
.  همان اورس و ارسيه اسـت ،ناميدند كه به احتمال  يا اوستي مي  3»اووستي«كشورشان را   

لان و   بـا نـام آ     ،هاي روسي   نوشته ناميدند و در دست      مي »آسامي«ها را     ها، اوستي   چركس
 تلفظـي   شـكل شـك   بـي » آلان« آبـايف، اصـطلاح      ةبـه عقيـد   . شوند  ياسوف خوانده مي  

  . آرياستةتغييريافته از كلم
رفتـه    لفظ آلان رفته   ،توان نتيجه گرفت پس از حملة مغول        در پايان بايد افزود كه مي     

شـده   و احتمالاً هر دو نام به يك معني اسـتفاده مـي            متروك شد و آس جايش را گرفت      
 كننـد هاي كنوني نيز از هر دو نام براي خويش استفاده مـي           ؛ همان گونه كه اوست    است

 .)1382برجيان، : نك(

                                                           
1. Alani Sive Assi/ Aas     2. Ovsi      3. Ovseti 
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  تاريخيجغرافيايي و  هايريشه
انـد كـه از سـكاهاي جـوان و            ها از اقوام ايراني سـكايي بـوده       به گفته هرودت سارمات   

اين قوم متعلـق بـه      .  است بقراط نيز در اين عقيده با وي همراه       . ندا  هها شكل يافت   آمازون
 كـه در قـرن سـوم قبـل از مـيلاد             انـد    ساكن در آسيا بوده    زبانِ  ايراني  گروهِ  شماليِ ةشعب

ها در ايـن سـرزمين    ها و هون  گوتةجانشين سكاها در جنوب اوكراين شدند و تا حمل   
  زبان اند   پيوستگي نزديكي داشته   ، ازنظر نژادي  ،ها  ها و پارت     و با مادها، پارس    هباقي ماند 

  .كه از زبان سكاها گرفته شده استا وابسته به زبان اوستايي بوده آنه
و در اسـاطير     اسـت    ياد شـده  » سرم و سلم  «صورت   در متون كهن اسلامي از آنها به      

 كه داستان اين وجه تسميه      نام برده شده  عنوان يكي از پسران فريدون       به» سلم«ايراني از   
 سرزمين زيـر فرمـان خـويش را ميـان سـه      ، كيانيان  سردودمان ،فريدون :قرار است  ازاين

هاي ملك فريدون و نيـز اقـوام    فرزندش ايرج، سلم و تور تقسيم كرد و هريك از بخش         
  .)1384شريعتي، : نك(ها به نام فرمانروايان آنها ذكر شده است  ساكن اين بخش

 يـا   Sarmat  غالب خاورشناسان قوم سـلم را همـان طوايـف معـروف            ،اين اساس  بر
Saurmat ها تحت    در اوستا نيز از سارمت    . اند  ي داشته ياي ايراني و آريا     دانند كه ريشه    مي

  : است چنين آمده143 بند ،يشت ياد شده و در فرودين» سئيريم«عنوان 
 ديـنِ  ستاييم، فروهرهاي زنـان پـاك       ايران را مي    ممالكِ دينِ فروهرهاي مردان پاك  

ستاييم، فروهرهاي زنـان       ممالك توران را مي    فروهرهاي. ستاييم   ايران را مي   ممالكِ
 سـئيريم را   ممالـكِ  نِيد ستاييم، فروهرهاي مردان پاك      توران را مي    ممالكِ دينِ پاك
پـورداوود،  ( سـتاييم    سـئيريم را مـي      ممالـكِ  دينِ ستاييم، فروهرهاي زنان پاك     مي

1356 :108(.  
 بـا شـاه     ،واي سرمت  فرمانر ،»فرنواز«كه خواهر   است  خذ گرجي آمده    Ĥهمچنين در م  
 ،گيـرد    سوم پـيش از مـيلاد صـورت مـي          ةكند و اين ازدواج كه در سد        اوس ازدواج مي  

نامي است ايراني و نشانگر خاسـتگاه ايرانـي         » فرنواز«نام  . شود  باعث اتحاد در قفقاز مي    
 بسياري از محققان معتقدند كه اقـوام ايرانـي،          ،شده اساس مطالب گفته   بر .هاست  سرمت

  :نويسد باره چنين مي اين در پروفسور آبايف. اند  از يك ريشه و نژاد بوده سارماتسكايي و 
هاي ايراني بودند كه آيين زرتـشت بـه           اقوام سكايي و سرمتي تنها اقوامي از تيره       «

 أكند كه منش    شناسي اثبات مي     از ديدگاه زبان   ]آبايف[=  وي .»سرزمينشان راه نيافت  
  .)1384شريعتي، : نك( يكي استـ آلاني  و سرمتـ  سكاييـ اقوام ايراني، توراني

هـا و     دشـت  ازبـود   خواننـد عبـارت        مـي  1»آلانيـه «اروپاييان  در قرون وسطا    آنچه را   
                                                           
1. Alania 
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 ،سياه در مغرب هاي واقع در شمال جبال بزرگ قفقاز كه از رود كوبان و درياي كوهپايه
شـمالي در   داغـستان  يهـا  سـوي پـستي     و از آنجا بـه     ،تا تنگة داريال در مركز اين جبال      

،  در آغـاز دوران مـورد بحـث مـا    ،حـال  اين با. شود  كشيده ميمازندران تا درياي    ،مشرق
در  اما. گرفت  مي تري را از دربند تا دهانة ولگا دربر         هاي وسيع   ها سرزمين   پراكندگي آلان 
 هـا كـه در سـدة    گروهـي از آلان . جبال قفقاز آلان پايگاهي استوار نداشت جنوب رشته

 به گرجستان رفتند، ظاهراً بـه علـت كمـي جمعيـت             ند و ها گذشت   رم ميلادي از كوه   چها
در بوميان تحليل رفتند و بازماندگان آنان احتمالاً همان اقوام آس در اوستياي              بسيار زود 

  .)23 برگ :1901طالبوف تبريزي، : ك.؛ نيز ر1382برجيان، : نك( جنوبي هستند
اي از يقـين   هـيچ درجـه   ضور يا نفوذ آلان بـا  حدود شمالي قلمروي حتعييناگرچه 

وجود اين . قفقاز بود مرزهاي جنوبي هميشه تيغة بلند و دشوارِ جبالولي ميسر نيست، 
كرد و هم  تضمين مي هاي نيرومند جنوبي جانب دولت  هم استقلال آلانيه را از،كوه رشته

. شـد   مـي   موجـب   دستبرد طوايـف شـمالي     در برابر هاي جنوبي را      ايمني نسبي سرزمين  
 دربند، داريال   لشكرياني كه قصد گذشتن از اين كوهستان را داشتند بايد يكي از سه راهِ             

دريـاي   در كرانـة   را يعنـي نـوار باريـك ميـان دريـا و كـوه      ،گزيدند برمي و يا لازيكا را 
 كـه اينجـا هـم ساسـانيان         ،برسند) الابواب باب(دربند   گرفتند تا به    پيش مي در   مازندران

كه از راه دريا نيـز   طوري ه ب؛كوه و دريا بسته بودند يي سنگي به طول سه مايل ميانبارو
  .(Авксентьев, 1984: 97) تداش شهر دربند را ايمن مي

 گذرگاهي ؛است هاي قفقاز و در شمال تفليس       كوه  معبر ديگر، داريال، در مركز رشته     
لفـظ  . معـروف اسـت  » ة قفقازدرواز«و يا » دروازة كاسپين «كه در آثار كلاسيك غربي به       

كـه فقـط بخـش    (كه در كتيبة شـاپور اول  » درِ الان«يا » دار الان«صورتي است از  داريال
 . شده اسـت   نوشته» ببا الان «و در كتيبة كرتير     » ترعا الانن « با حروف    )خواناست پارتي آن 
 ـ      » ببا«و  » ترعا«آرامي   دو لفظ  خوانـده   »در«ش پهلـوي    زوارِبه معني دروازه است و در ه 

 گرجستان پيش از احداث جادة نظامي       .است» لانآ درِ «عربي ترجمة   »باب اللان «شود و     مي
 شهره بود و سپاهيان را دمي از بيم شـبيخون  يالعبور نوزدهم، اين گذرگاه به صعب در سدة
كه در هـر دو   استحكاماتي ،گذشته ازاين. )11( گذاشت نشسته، آسوده نمي  دركمين دشمنِ

  .)1382برجيان، : نك(كرد ساخته شده بود، كار عبور را دشوارتر مي  داريالةجانب تنگ
  :نويسد مسعودي مي

 قفقاز بزرگ ـ بر يـك درة بـزرگ قلعـه و پلـي      ـجبل قبخ   مابين مملكت آلان و
گويند و اين قلعه را به روزگار پيشين يكـي از شـاهان    اللان هست كه قلعه را قلعه
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 نهاده كه قـوم آلان را از        بنياد كرده و در آنجا مرداني     ... قديم ايران به نام اسپنديار      
از ... جز بر اين پل و از زير اين قلعه راه ندارنـد  وصول به جبل قبخ مانع شوند كه
  .)190: 1378مسعودي، ( است تفليس تا اين قلعه پنج روز راه

 )12( كـشيده  فلك را از قلاع سربه   ) آلان(قلعة علان   . م14 /. ق 8ابوالفداء نيز در سدة     
اكنـون   متأسفانه اين قلعه هـم     .كنون كسي نتوانسته آن را فتح نمايد       برشمرده است كه تا   

در ميان مرز روسيه و گرجستان قرار دارد و با توجه به منطقة جنگي حائل بين ايـن دو                   
  .كشور، بازديد از قلعه غيرممكن است

اي   آبخازي، آديغه لاز،  علت حضور اقوام    ه   لازيكا معروف است كه ب     بهگذرگاه سوم   
تنها يك بار ساسـانيان بـا روميـان بـر سـر ايـن               .  براي عبور مشكل بود    )13( و چركس 

گذرگاه با يكديگر جنگ نمودند و آن هنگامي بود كه دو گذرگاه ديگر توسط خزرها و                
گذرگاه لازيكا ميان درياي سياه و جبال قفقاز قرار گرفتـه اسـت             . بودشده  ها ناامن     آلان
  . استآن سوچي يا پايتخت تفريحي سران روسيه كنوني ترين شهر  مكه مه

 هجري اطلاعات مناسب و تـا حـدودي   6 و 5 و 4منابع تاريخي ـ جغرافيايي قرون  
داند كه  قبيله مي ب از چهار آلان را مركّ  »رسته ابن«. دهنددقيق از آلانيه و سرمتيه ارائه مي      

 )15( »بغـاير «وي لقب شـاه آلان را       . )14(ند  ا ايشان دحساس نام داشته   ) بزرگان(اشراف  
تر از جبال پيرامون بنـا        اللان بر كوهي پايين    گويد كه باب     و مسعودي مي    است ثبت كرده 

؛ 42: 1378مـسعودي،  ( نـد ا تن از اهالي آن پيوسته به حراست مـشغول   و هزار استشده
 حدودالعالم، آلان يكي از     در. )577-578: 1376فكرت،  : ك.؛ و نيز ر   148:  م 1897رسته،    ابن

سقلاب، در بخـش   ويك كشور ربع مسكون، پس از روم و سرير و پيش از خزر و  پنجاه
به گفتة . است ، درج شده  »سخن اندر ناحيت آلان و شهرهاي وي      «وهشتم با عنوان     چهل

... هـا و جـايي بانعمـت        ها و كـوه     ناحيتي است اندر شكستگي   «مؤلف گمنام كتاب، آلان     
 »دشـتي  انـد و گروهـي   و مردمان وي گروهـي كـوهي  ... ـ بزرگ ه استهزار دِايشان را 

كاشـك، بنـدر    :  اسـت  سه شهر آلان در حدودالعالم ذكر شـده       . )191: 1362حدودالعالم،  (
شـهري  «آلان كـه    خـيلان، جايگـاه لـشكريان؛ درِ      ؛)سياه(درياي گرز    بازرگاني در كرانة  
 »نوبـت بـارة ايـن قلعـه نگـاه دارنـد       سركوه و روزي هـزار مـرد بـه    است چون قلعه بر

 .)Minorsky, 1970: 446 :ك.؛ و نيز ر191: 1362حدودالعالم، (
 از جملـه    كنـد؛ الـذهب ارائـه مـي       اطلاعات فراواني در مروج   مسعودي دربارة آلانيه    

باشـد  » مگس«و اين نيز معربّ     » مغص« از   شايد كه   كندذكر مي » معص«آلان را    پايتخت
 پادشـاهي  ؛هزار سوار همواره در ركاب شاه آلان است  كه سيكندميبدان اشاره   و)16(
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 شـوكت اسـت   باشجاعت شهرت دارد و در ميان شاهان، صاحب نفـوذ و             كه به تدبير و   
چندان به هم نزديك است كه هرگاه خروسي بانگ زند  ها در مملكت آلان دهكده. )17(

دربـارة از  . )191: 1378عودي، مس( توان شنيد مي هاي پيرامون را هاي آبادي پاسخ خروس
بـه  . م1239 /. ق 636بين رفتن پايتخت آلانيه، مينورسكي اعتقاد دارد كـه ايـن شـهر در               

  .(Minorsky, 1978: 221) دست مغولان فتح و ويران شد
 اي بود كه از جنوب با قلمرو نفوذ بيزانس و ايـرانِ  آلانيه به گونه موقعيت جغرافيايي

 مجاورت داشت و از جانب شمال در معرض         ، با ثغور اسلام   ،رديرت ساساني و در زماني   
هاي تازه، همواره بـا يكـديگر در    نشيني بود كه براي يافتن چراگاه باديه سيل روان اقوام

 ،هـا و سـكاها    يعنـي سـرمت  ،هـا   درست همـان طـور كـه نياكـان آلان    ؛بودند زدوخورد
آمـد تـا     اين امـر موجـب مـي      . دكران شمالي بودن    مرغزارهاي بي  دوشانِ سرگردان  به خانه

 ـ اعصار، ميان اقـوام بيابـان   مرزهاي شمالي آلان در طول مـسكون همـواره    رد يـا نيمـه  گَ
در سدة هفتم ميلادي جاي خود را بـه خزرهـا داد             استيلاي آوارها . گرددبدست   به دست

ساختند و سپس كشمكش خانـات تـرك بـا           كه باشندگان قفقاز شمالي را چندي مقهور      
اين منازعات  . قرار داد شعاع  ال  تحت غار رخ نمود و تا چند قرن جامعة آلاني را         طوايف بل 

ي هـا   سـوي كوهپايـه    بيشتر به   و ترشد و اين قوم را بيش       باعث تنگ شدن اراضي آلان مي     
ميـان صـحراگردان و    تـوان آلانيـه را مـرز     بـه تعبيـري مـي   ،بنـابراين . رانـد   مـي جنوبي
همـسايگان   هـا از    ن روست كـه تمـدني كـه آلان        از همي . هاي متمدن تلقي كرد     سرزمين

جنوبي اخذ كردند و در طي سدة دهم تا دوازدهم ميلادي بـه اوج خـود رسـيد، هرگـز                    
 اين. اي برجسته جلوه كند     اي ژرف بدواند و به گونه       نتوانست در اين قوم و زمين، ريشه      
 دست يابـد   كمااينكه آلان نتوانست به خط و كتاب         ؛تمدن همواره دستخوش تزلزل بود    

  .)1382برجيان، : ك.ر( و ادبياتي مكتوب از خود به يادگار بگذارد
ــا در  آلان ــون. م371ه ــلاش دوم، اشــك    از ه ــان ب ــد و در زم ــا شكــست خوردن ه
ها، از داريـال گذشـت و         پادشاه گرجي  ،»فرسمن« به تحريك    .)م130-148( وپنجم بيست

 را راضـي بـه تخليـة    اوادن پـول  آورد كه بلاش با د به اران، شروان و آذربايجان هجوم
با راداگايـسوس   . م 405ها در    آلان .)254: 1357مشكور،  (ند  شده كرد  هاي اشغال  سرزمين

رود راين اقامت گزيدند و در حدود         مدتي در حوالي   ،به ايتاليا تاختند و بعد از شكست      
. نبـرد كردنـد  هـا   پيروزمندانه با آلمـان  به سرزمين پرتغال امروز رفتند و در آنجا. م 411

صورت يك گروه  از آن پس، از آنها به ها حل شدند و اندكي بعد در گروه نژادي واندال
 ،شـناختي   اين در حالي است كه براساس شواهد زبـان    .نژادي مشخص يادي نشده است    



  1388، 2سال دهم، شماره 

  

 

164

هـايي از     بازمانـده ) آلان+ كـوت   ( يعني باسك و كاتالونيا      ، امروزي ي اسپانيا ةدر دو ناحي  
هـا كـه بـا        آلان اي از  عـده . توان يافـت    ر اقوام مهاجم و مهاجر قفقازي مي      ها يا ساي    آلان

تأسـيس   ها به جانب غرب به فرانـسه و اسـپانيا مهـاجرت كردنـد، سـرانجام در                  واندال
  .(Nemeth, 1959: 125)  مشاركت ورزيدند.)م418-534(ها در شمال افريقا سلطنت واندال

ها، تركان و خزران همسايه شدند و از جانـب           با بلغار  ،در قفقاز ماندند   هايي كه   آلان
در نامة تنَْسر، منـسوب     . شدند اراضي هموار به جانب كوهستان رانده مي       آنان پيوسته از  

كـه صـاحب ثغـور      اسـت   آلان جزو شـاهان معـدودي آمـده           بابكان، نام شاه   به اردشير 
 ي زريـن بنـشينند  اند بر كرس  و حق داشتهاند لقب شاهي بوده و مجاز به داشتن) مرزدار(
  .)395 و 84: 1354سن،  كريستين(

هـا بـا اردوي قبچـاق بـه اروپـا رفتنـد و در                 آلان گروهـي از  پس از حملة مغول نيز      
تدريج جذب ساكنان بومي مجار شدند، تـا         به اين گروه . مجارستان رحل اقامت افكندند   

» ياز«است كه بر ايالت     تنها نام آنان    . ميان رفت  آنكه در سدة پانزدهم ميلادي آثارشان از      
در شرق بوداپست باقي مانـده       Jaszberény مركز آن  و) استان آس  (1»يازساگ«يا  ) آس(

  .)18( جاري است بل توجه است كه تعدادي از لغات آسي نيز در زبان مجاري،اق. است
  بـه كـه در پـيش داشـت   ي  يها  گروه ديگري از آلان را اردوي مغول براي لشكركشي        

منـابع چينـي از اهميـت نظـامي ايـن گـروه خبـر              . با خود همراه كرد   مزدوري گرفت و    
اند و از  خان در پكن، آس بوده وبلايگ ةاز جمله اينكه گروهي از محافظان ويژ؛ دنده مي

-Moule, 1930: 196, 253-254, 260)كردنـد  پيشوايان مسيحي شهر رم مكاتبه مـي  آنجا با

 كه پـنج سـال در   Johnde Marignolliيك كاتول كليساي مبلغان از به شهادت يكي. (263
منـابع   .Yule) (1967: 180 ff انـد  زيـسته  هزار تن آس مي برد، در آنجا سي ميچين به سر 

. كنند مي هاي مسيحي در دربار پادشاهان مغول ياد فارسي دورة مغول نيز از خدمت آس
تخـت مغـولان     پاي ،)19( بطوطه، سياح مشهور سدة چهاردهم ميلادي، كه خود سِراي          ابن

و دين ايشان را اسـلام ذكـر         در كرانة ولگا را ديده بود، جماعتي از ساكنان شهر را آس           
  .)303: 1358بارتولد و ديگران، ( كند مي

رفتنـد و زبـان خـود را از دسـت            هاي مهاجر سرانجام در بوميان تحليـل        تمامي آس 
يش را تـا امـروز نگـاه        قومي خـو   تنها آن گروه كه در شمال قفقاز ماندند، هستيِ        . دادند
هاي شـمالي و جنـوبي        كوهپايهو  هاي بخش علياي رود تِرك        اين گروه به دره   . اند  داشته

                                                           
1. Jászsag  
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 13/. ق 7سـدة   در  . انفعال زيستند  جبال بزرگ قفقاز پناه بردند و چندين قرن در انزوا و          
راندنـد و    سـوي نـواحي كوهـستاني      هاي حاصلخيز بـه     ها را از سرزمين     ها، آلان   مغول. م
هـاي   رتـاتي و تاگـائور در دامنـه       وهاي ديگور، آلاقير، ك      جامعة آلاني به نام    پنجپس   زآنا

اوستياي شـمالي كـه سـرزمين       . چندين گروه كوچك در جنوب تشكيل يافت       شمالي و 
هـا در     پـس از اسـكان مجـدد آس       . م 1774بـود در    ) امـروز  هـاي  يا آس (ها   اغلب آلان 
بخـشي  . م 1801و سپس اوستياي جنوبي در       جوار، با روسيه متحد شد     هاي هم سرزمين

  .)1382برجيان، : كن (از روسيه گرديد
ها روابط ديپلماتي با روسيه برقرار نمودنـد،           زماني كه آسي   هجدهم ميلادي، در قرن   

ابراز داشت كه اوستيا    ) پارلمان روسيه (» سنات «ةپترزبورگ در جلس    سفير اوستيا در سن   
 ةداري از روسـي    ار مرد جنگي آماده سازد كه در جانب       هز تواند لشكري عبارت از سي      مي

جريـان  هـا در      متأسـفانه بخـش عمـدة آس      .  با تركيه و ايـران بجنگـد       ،ـ تزاري  مسيحي
هـا را      جانـب روس   ،هاي غلط كـاخ گلـستان       علت سياست ه   ب ،هاي ايران و روس     جنگ

مپراتوري روسيه  هاي ا   ها در تمام جنگ     از آن زمان آسي   . گرفتند و عليه ايرانيان جنگيدند    
دند و  كر ِ آسي خدمت مي      ژنرال 47 تزاري تعداد    ةدر ارتش روسي  . مشاركت فعال داشتند  

دولت روسيه نائـل گـشته   از هاي شايان توجه خود به دريافت جوايز عالي          براي خدمت 
 تن  72اند و     ها در جنگ جهاني دوم نيز در صف مبارزان فعال شوروي بوده             آسي. بودند
  ).1382برجيان، : نك(اند موفق گرديده»  اتحّاد شورويقهرمان«يافت عنوان  به دراناز آن

  
  هاي كنوني ها و اوست آلان

  شمالى  جمهوري اوستياي «   با نام    از آن    بخشى   كه   دو بخش   شاملاست    اوستيا سرزمينى 
ر  خودمختـا  اسـتان «   بـا نـام    ديگـر آن  ، و بخـش   فدراتيو روسـيه   جمهوري تابع»  ـ آلانيا

 2008قرار دارد كه در سپتامبر    گرجستان  جمهوري  است و در مرزهاي»  جنوبى اوستياي
ميلادي، با تصويب در سناي روسـيه و اعـلام اسـتقلال از گرجـستان، يـك جمهـوري                   

ها   اوستي. اندمستقل شد؛ البته تا زمان تأليف مقاله تنها چند كشور استقلال آن را پذيرفته             
  مـردم  .هـاي متفـاوتي دارنـد       ورسوم و لهجه   آداباند كه     كيل شده گروه اصلي تش   از پنج 

 ،(Barthold, 1971: BSE 3) »نوستيــ را اير  خــويش ســرزمين و نايــرُ«اوســتيا خــود را 
ــتانايرســتون ( ــا ايرس ــى) ي ــد م ــتيا در دو .(Kovalevskaya, 1984: 6) نامن   ســوي اوس

 62تـا   10 و 61 و   شمالى  عرض20 و 43 تا 5 و 42   قفقاز در منطقة ميان هاي كوه رشته
ها بـا دو اقـوم اينگـوش،    اوست .(Artamonov, 1962: 263)   است  واقع  شرقى  طول20و 
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   از تأسـيس     پـيش  ،اوسـتيا  سـرزمين . ، بلغار و گرجي همسايه اسـت      )20(چچن، كابارد   
  سـوي  اوسـتيا در دو       سرزمين  بودن  واقع.  بود   روسيه   امپراتوري و جز  ، شوروي  حكومت

  ، به  شوروي ، در حاكميت كشوري   تقسيمات  از ديدگاه  شد كه  قفقاز سبب هاي كوه رشته
 .)152-151: 1372رضا، (تقسيم شود   دو شاخه

 .ش 1315 / .م 1936 در  خودمختار و    استان  .ش 1303 ./ م 1924در     شمالى    اوستياي
  مركـز آن  ، و  شهرك7 شهر و 6،   بخش8   داراي جمهوري  اين.  خودمختار شد  جمهوري  

. (Artamonov, 1962: 150-151)  اسـت )اربـاب قفقـاز  : ترجمة روسـي  (قفقازشهر ولادي
آنهـا  % 71   كـه   است هزار نفر بوده612 .ش 1364/  .م 1985  در   شمالى  اوستياي جمعيت

 شـهر    جمعيـت .  هزار نفـر بـوده اسـت       710.  م 2002 و در سال      داشتند  ادر شهرها سكن  
دايرةالمعارف بزرگ شوروي،    (هزار نفر 299حدود    . ش 1358 / .م 1979قفقاز را در       ديولا

برآورد  نفر    هزار 315.  م 2002 و در آمارگيري سال      هزار نفر  303  .م1985، و در    )ذيل آلان 
متـر و      ميلـى  800 تـا    600   سالانة آن    بارندگى   و ميزان    اوستيا معتدل   وهواي آب. اند  كرده

  هـاي  زمـين % 61.  گراد است   سانتى درجة   -4   و در زمستان   20   در تابستان    آن  مايد ميانگين
  يكـي از بلنـدترين      شـمالى    اوستياي   در جنوب  . است   از جنگل    پوشيده  شمالى اوستياي

متـر   4431 بـه ارتفـاع   »تِپلـى « متـر و    4649  ارتفاع   به ،»اوايلپاتا «، قفقاز  هاي   كوه هاي  هقل
، هـا  هـا، اوكرائينـي   هـا، گرجـي   ها، ارمني ها، اينگوش  روس  جمهوري  يندر ا . وجود دارد 

  .)159: 1372رضا، (  دارند انيز سكن ها  و قموقهاها، آذربايجانيها، ايرانييوناني
  ايـن . خودمختـار درآمـد    اسـتان  صـورت   به .ش 1301 / .م 1922 در    جنوبى  اوستياي

.  اسـت » تـسخينوالى «  شـهر  ، و مركـز آن   شـهرك 4 شـهر و   ، يـك   بخش4   شامل استان
، و     داشته   كاستى   رو به   كه است    هزار نفر بوده  103  .م 1978 در     جنوبى   اوستياي  جمعيت

و در ، )دايرةالمعارف بـزرگ شـوروي، ذيـل آلان   (  است هزار نفر رسيده 99   به .م 1985در  
   اوستياي  هاي زمين% 90  از  بيش. هزار نفر كاهش يافت   70اين جمعيت به    .  م 2000سال  

 قلـة    ترين  مرتفع.   است  ، كوهستانى    شده   قفقاز واقع   هاي   كوه  منطقة مركزي   در   كه  جنوبى
منطقـة   در ( حداكثر دما در تابستان.  دارد  متر ارتفاع3938  كه است» خالاتس«  استان  اين

 تا -6/2   به زمستان  در  آن  و حداقل8/13   به  كوهستانى  و در مناطق7/20 به)  تسخينوالى
.  متـر اسـت   ميلى 1000  تا500 از   سالانه  بارندگى ميزان. رسد گراد مى سانتىدرجة  -5/6
  اهـالى % 42.  هـستند  روس% 6/1 و  گرجـى  %3/28،   اوستيايى  استان  اين جمعيت% 5/66

  .(Minorsky, 1952: 238)  دارند ا در شهرها سكن  جنوبى اوستياي
 ديگـوري صـحبت     ةكه به لهج ـ  (ها  »ديگوري« از پنج گروه اصلي      ي كنوني ها  اوست
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» ايرُنـي « به لهجـه     ان آن ةكه هم (ها  »تاگائور«ها،  »رتاتيوك «،  )آلاگير (ها»آلاقير«،  )كنند  مي
  .(Zgusta, 1987: 156)اند  تشكيل شدههاي جنوبي)اوست(  اوستين و،)كنند صحبت مي

  
   ـ اوستياايرانروابط 

عباس  شاه. حمله كرد كوهستاني  باغ    عباس اول صفوي به قره     ر شاه كلش. م 1614در سال   
 ، بـه جنـگ، از او خواسـت شـاهزادگان          ،»تيمورضـا  «،)21( 1تيبا تهديد كردن شاه كاخِ    

 ـكِ«عنوان گروگان بـه او داده شـوند و بعـد از مـدتي                 به ،الكساندرا و لوانا    مـادر   ،2»وانتِ
 ايـن شـرايط موافقـت كـرد، بـه اميـد اينكـه               تيمورضـا بـا   . تيمورضا را نيز طلـب كـرد      

عباس به يـك بهانـة       اما شاه .  سپاه ايراني در امان نگه دارد      ةترتيب كشور را از حمل     اين به
قبـل از آنكـه عمليـات جنگـي         . ركشي به پادشاهي كاختي را شـروع كـرد        كلش،  كوچك

س فقـط   عبـا  تي فرسـتادند تـا شـايعه كننـد كـه شـاه            گران را به كـاخِ     شروع شود، توطئه  
. )159: 1372رضا،  ( خواهد تيمورضا تسليم شود و با مردم هيچ كاري نخواهد داشت            مي

 بدين ترتيب تعداد زيـادي از شـهرهاي         وزور و با حيله اشغال       تي به  و كاخِ  )22( كارتلي
 ،نـد داد  كه نيروي اصلي سپاه شـاه را تـشكيل مـي   )23( ها قزلباش.  شد تسخيرگرجستان  

يمليـانووا،  ا: ك.ر (هـا نيـز در بـين آنهـا بودنـد            ت گرفتند كه آسي    نفر را به اسار    30000
  .)ايمليانوا، فرهنگ روس: ؛ و نيز1385

با اسـتناد   .  شد )24( » آلاقير تنگ«عباس وارد     سپاه شاه  3ـ كارتس  ـ كاني   چمي در راهِ 
 بـه   پـس از آن،ً    پيـشروي كننـد و       )25( »زاراماگ«، آنها توانستند فقط تا      موجوداسناد  به  
در . نـشيني كننـد    هـاي قفقـاز عقـب       مجبور شدند به دشت    ،ها  ت مقاومت شديد آسي   عل

عباس نتوانست از گذر راه داريال وارد كاباردين شـود           تاريخ داغستان آمده است كه شاه     
و »  آلاقيـر  تنـگ « هم از    ،عباس ها، شاه    آسي ةماند  اسناد باقي  ر بنا ب  .»زيرا راه را پيدا نكرد    «

 بـا   )26( 4»نـوزال  «ةهـا در منطق ـ      آلاقيـر آسـي    تنـگ  در   . گذشت »ن كورتاتي تنگ«هم از   
هـاي    از تـوپ  . انداختن سنگ و مايعات جوشان از بالاي كوه بـا سـپاه ايـران جنگيدنـد               

عبـاس تيرانـدازي     سـمت سـپاه شـاه       بـه  ، كورتاتين تنگ در   5»دزيوگيش« قديمي   ةصومع
نـشيني    عقـب  گذرگاهمق   در ع  6»خيلاك«ها تا دژ      آسي. كردند و بعد آن را سوزاندند       مي

دار ايران، دژ بـه دسـت نيروهـاي صـفوي            هاي طرف   كردند، اما به كمك برخي از آسي      
  .(Bachrach, 1973: 45)افتاد

                                                           
1. Kakheti       3. Chemi-kani-karts    5. Dzivgish 
2. Ketevan       4. Nuzal       6. Khilak 



  1388، 2سال دهم، شماره 

  

 

168

نـوزده   و اولين دهة قـرن       هجده ميلادي وسيه با تسلط خود بر قفقاز در اواخر قرن          ر
ايـن  .  مد نظر داشـت     بر منطقه و گرجستان     را  و ايران  عثماني ة، تأثير و نفوذ ويژ    ميلادي

هـا    بنـدي اراضـي و يـا ملـت          زيـرا تقـسيم    ؛هاي ژئوپلتيكي بـود    ترين مثلث   يكي از مهم  
  .وبيش با نفوذ سه كشور بزرگ فوق در ارتباط بود كم

. م 1804ها از ارتـش ايـران در سـال     ، ديگورها و چركس)تاگائور (حمايت تاگورها 
و جنگ با حاكمـان روس مـورد توجـه          عنوان خدمت عالي آنها به كشور بزرگ ايران          به

 در.  اسير آسي را آزاد و راهـي وطـن كنـد           10شاه به آنها قول داد       قرار گرفت و فتحعلي   
شـاه    فتحعلـي  .» ...بگذار اين نشاني از لطف و مرحمـت مـا باشـد            «: فرمان آمده بود   اين

از شما كه به لطف و توجه ما اميدوار شديد، دسـت             :خطاب به مرشدان تاگائوري گفت    
هاي آنهـا را      ها نكشيد؛ سعي كنيد قبل از هر چيز جاده         امان در برابر روس      بي ة مقابل ةادام

 كلام اينكـه نگذاريـد      ةخلاص. يك از آنها باقي نماند     از بين ببريد تا راه فراري براي هيچ       
  .(Moses Khorenats'i, 1978: 49) در اين نواحي مستقر شوند
كردنـد و     ستيا، كابارد و چچن ارسال مي     او حاكمان   هايي براي  شاهان ايران نيز فرمان   

كردند مسلمان، وفادار و در خدمت دربار          از آنها طلب مي    ،هاي زيادي داده    در آنها وعده  
 ديگري از وخامت روابط روسيه و ايـران،         ةدر مرحل . م 1825در سال   . ايران باقي بمانند  

 هـاي خـود از مـسلمانان         و خطبـه   هـا   در مساجد ايران، روحـانيون مـسلمان در موعظـه         
گيري سياسي   توانست جهت   ها ديگر نمي   اما اين حرف  . كردند  زجركش قفقاز تعريف مي   

با اتمام جنگ بـزرگ     . شد، تغيير دهد    فرمايي روسيه در قفقاز پياده مي      را كه به نفع حكم    
 بخـشي   ،)شمال غرب قفقاز  . (م 1864 ـ) در شمال شرق قفقاز   . (م 1859قفقاز در سال    

 در بـين    ذهب تـسنّن  م.  تبعيد شدند  عثمانيبه  ) هم مسلمانان و هم مسيحيان    (ها    از آسي 
 ها پذيرفته  توسط آسيذهب تشيع به دلايل تاريخي، م و وستيا جا افتاد   ا مسلمان جمعيت 

  .)1385ايمليانووا، : ك.ر (نشد
قفقـاز دو     در ولادي  بيستم ميلادي،  اوايل قرن    نوزدهم و اواخر قرن   در  وجود اين،    با

 »مـسجد شـيعه   « و ديگري    »يمسجد سنّ «مسجد ساخته شد كه يكي از آنها در بين مردم           
 يهـا  هر دوي اين مساجد مانند يادبود وجود جمعيـت        .  نام گرفته بود   »مسجد ايراني «يا  

  .اند تا كنون حفظ شده. م 1917 از سال ،قفقاز  ايراني در ولاديفراوان
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  يك سند تاريخيبخشي از 
   شاه فرمان فتحعلي

  )اوستيا( شهر، چچينه و اُسطي)كاباردين( سفيدان قبارتي ها و ريش به خوانين و بيگ
  )1804سپتامبر /  خورشيدي1183 شهريور /1219  ة سن الثاني جمادي(

   و رؤسـا و سـرخيلان        و اكـابر و اشـراف        و هـري     و چچـن     قبارتي   و اعيان   هاعزّ 
 در    خاقانيـه   آشـوب   جهـان    مواكب  قف تو  زمان  در   چون   بدانند كه    چركس  طوايف
  ةسـردار كفـر     بود كـه     شده   سلطانيه  ة سني  ة سد   واقفان  داشت  عرضه  ، سلطانيه  چمن
   مراتـب  ... ايـروان    ولايـت    جانـب    بـه    عزيمـت    لـواي    بـا جنـود خـويش       روسيه
   خـاطر خطيـر شـهرياري        بر پيشگاه   ازپيش  بيش  خود را   داري  و دين   گذاري خدمت

 ـ  را از دربـار      غـلام   بيـك    اسماعيل  ، مطاع   فرمان   ابلاغ   جهت  ر سازد و به   ظاه   يمعلّ
   ساعي  گذاري  خدمت   در مراسم   بايد در هر باب      مي  ، فرموديم  جاه   عالي   نزد آن   ةروان

 خواهد بـود    انجاح  به  مقرون  كه  خود را عرض  مستدعيات  و  ، مهمات   و جاهد بوده  
  .)27(  شناسند و در عهده
هاي ايران و روس، در هيچ منبع ايراني در مورد روابط ايـران و اوسـتيا                بعد از جنگ  

اي كه شايان توجه است حضور ايرانيان در منطقة اوستيا تا           مطلبي يافت نشد و تنها نكته     
هـاي اجتمـاعي و حتـي سياسـي          ميلادي است كـه بـه فعاليـت        40 و   30هاي دهة   سال
  .قفقاز تا اوايل قرن بيستم داير بودنيز در شهر ولاديپرداختند و كنسولي ايران  مي

  
  ها زبان آلان

   و نمايـانگر بـسط زبـان     خاوري  شمال  ايرانى هاي  زبان  گروه به   اوستيا متعلق  مردم زبان
ايـن زبـان يكـي از    .  )232: 1367آكينـر،  (  است  سرمتى  ـ  سكايى هاي زبان  از ، يكى آلانى
هاي خـوارزمي، سـغدي و يغنـابي بـسيار نزديـك            ي است و با زبان    هاي نوين ايران   زبان
   گويشى   ديگوري.  وجود دارد   و ديگوري ي  نو عمدة اير    دو گويش    اوستى  در زبان . است

 از هـر دو   گذشـته  در.  دارد  رواج و بـاختري   و تنها در چند ناحية شـمالى       است  باستانى
   خـود را بـه       جـاي    ديگـوري    گويش  رفته  رفته  ولى شد،   مى   استفاده   ادبى   در زبان   گويش
 رابطة گويش ايروني با گويش ديگوري مانند رابطة فارسي ميانـه بـا              . داد  نىو اير  گويش

  .فارسي نو است
، ايرانـي آسـياي مركـزي     هـاي     هاي فراوان بين زبان آسي بـا زبـان          پيوندها و شباهت  

سـياي مركـزي و شـرق دريـاي         هاي آ   ها از سرزمين    نشانگر اين واقعيت است كه اوست     
هـاي    ترين زبان   اين زبان يكي از كهن    . اند  به اين نواحي كوچيده   ) مازندران ()28( قزوين
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هاي ايراني باسـتان      هاي دستوري زبان     ايراني است كه همچنان ويژگي     ةماند كنون زنده  تا
.  است  دور و مستقل مانده    را در خود حفظ كرده است و از تركيب با زبان فارسي كاملاً            

 درصـد از    20 تـا    10زبـان تقريبـاً       در صورت صحبت كردن يكي اوستيايي، يك فارسي       
كنـد كـه    زبان تصور مـي     در هنگام تلفظ، يك فارسي    . شودهاي وي را متوجه مي    صحبت

  . (Лавров, 1951: 28) يك كُُرد در حال سخن گفتن است
ه در قرن دهم بـه      است ك »  زلنچوك ةلوح« موجود به زبان اوستي      ةترين نوشت   قديمي

ظاهراً بعد از ايـن تـاريخ اسـتفاده از خـط            . خط يوناني و به زبان آلان نوشته شده است        
براي نخستين بار به قيـد كتابـت        .  م 1798زبان آسي در سال     . يوناني منسوخ شده است   

در اين سال مبلغّان مسيحي براي زبـان آسـي، خطـي بـر اسـاس خـط اسـلاوي             . درآمد
در اواسط قـرن  . هاي بعد خط روسي جايگزين آن شد   و در سال   كليسايي درست كردند  

 الفباي خاصي براي زبان اوستيايي ابـداع كـرد          ، بر اساس خط سيريلي    ،»شگرن«نوزدهم  
شد كه هيچ همتايي در زبـان روسـي نداشـت و از               كه شامل حروفي براي صداهايي مي     

اي كوتـاه از    نكـه در دوره   ؛ بااي ها قرار گرفت    اوست ة به بعد مورد استفاده هم     1954سال  
ايـن نكتـه را نبايـد فرامـوش كـرد كـه             . كردنـد خط لاتين نيز براي نوشتار استفاده مـي       

هـا اسـتفاده    از خـط عربـي بـراي نگـارش مـتن          .  م 1920هـاي   مسلمانان اوستيا تا سال   
  .)1-12: 1348ابوالقاسمي، (نمودند  مي

خاقاني در مورد اين    . ه شده است  در زبان و ادبيات فارسي نيز بارها به نام آلان اشار          
  :قوم آورده است

  خدمت پاي شاه را روس و آلان نهند سر    چون ز سوار شابران سوي خزر سپه كشيد
  )464: 1382خاقاني، (

  :گويد و فردوسي چنين مي
  شد آن پادشاهي همه ساخته        گشت پرداخته لانان و غزآ

  )3/134: 1379فردوسي، (
  درـا پس پشت كـان و دريـآلان      ردـر به دشت نبـدند لشگـكشي

  سلم روي از نبرد كه برگاشت مر     همي اين سخن قارن انديشه كرد
  )1/234: 1379فردوسي، (
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  (Ирон æвзаг)آسي يا اوستِي
 :) تا كنون1937(الفباي سيريليك مورد استفاده اوستيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    برخي از واژگان مشابه با فارسي
  فارسي  ديگوري  ايروني

Pil  Pil  پيل  
paxumpar paxompar  پيغامبر  

Zindon  Zindon  زندان  
Nimat Nimad  نمد  
Nishan Nisan نشان  
Adam Adan آدم  

Sar Sar سر  
Gus Gush گوش  

Dandaq Dandaq دندان  
Anguzh Anguz  انگشت  
Khushai Khusai خدا  

Khur Khur خورشيد  
Kharan Kharun خوردن  
Khorsh Khors خوش  
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 اوستيا در ايراني ميراث
 دوسـت هـستند     ايران بسيار و نواز  مهمان و گرم  خون مهربان، نهايتبي ها مردماني اوست

 و باسـتاني  قـوم  بازمانـدة  آنهـا . ديـد  توان مانند آنان را   مي جهان از اينقطه در كمتر  كه
 رسـوم و  آداب. گوينـد مـي  آلانيا خويش جمهوري به نيز اكنون  هم كه هستند آلان ايراني
 گونـاگون  علـل  بـه  ايران فلات در كه است باستان ايرانيان آداب از ايبازمانده آنها ملي
 مانـده  بـاقي  همچنـان  آنهـا  كوهستاني زندگي به علت  و ديار اين در ولي شده، رنگ  كم

 رفتارهـاي  و گونـاگون  هـاي جـشن  سوري،  چهارشنبه نوروز، غذا، ميز سر بر دعا. است
 آنـان  اجتمـاعي  رفتارهـاي  تمـامي  تقريبـاً . است آن دوران  از ايبازمانده اجتماعي، ناب
 دفـن  ورسـوم   آداب. اسـت  ايرانيـان  رفتار با مقايسه و بررسي قابل شناختي  جامعه ازنظر

 آن بـارز  هـاي   از نمونه  جز اينها،  و مرد و زن جايگاه خانواده، بزرگان به احترام مردگان،
 آنهـا  از بخـشي . اسـت  موجود توجهيجالب   نكات نيز ها  اوست مذهب مورد در. است

 در تنهـا  كه دارند اعتقاد آييني به آنها تمامي ولي هستند، مسيحي ديگر بخش و مسلمان
 ايـن . خـدا  يـك  و ايزد هفت به اعتقاد يعني دارد، وجود مزداپرستي و هاآريايي مذهب
ه بـه ذكـر     در ادام ـ . دارد باستان ايران با فراواني اشتراك و است جالب توجه  بسيار نكته

 :پردازمهاي ايراني در اوستيا ميبرخي از موارد عيني از ميراث و يادمانعناوين 
 )شيعي مجِدِ(قفقاز  ولادي ايراني يا پرسيسكيوس مسجد. 1
 قفقاز ولادي ايرانيان محلة. 2
  )مدرسه نوروز(قفقاز  ولادي در ايران مدرسه و كنسولي. 3
 اوستيا بومي معماري. 4
  .)2007-2008مطالعات ميداني، () داريال و شاهناد(قفقاز روفمع هايجاده. 5

  
  راهكار براي سياست قفقازي ايران در قبال قفقاز شمالي و اوستيا

فروپاشي ناگهاني اتحاد شوروي، ايران را وا داشت كه سياستي را بـا توجـه بـه شـرايط                   
منيـت  حفـظ ا  : اين سياست حول چند محور شـكل گرفـت        . تدوين كند در قفقاز   جديد  

،  بـا كـشورهاي نوپـا    روابط اقتصادية دو و چندجانبةكشور و تماميت ارضي آن، توسع     
بـراي كـشورهاي     و انـرژي      كـالا  حمـل و نقـل    تأكيد بر اهميت ژئوپلتيك ايران ازنظـر        

، برقراري روابط فرهنگي و سياسي بـا      محصور در خشكي براي دستيابي به اهداف ايران       
 دولتمردان ايران تصميم گرفتنـد كـه سياستـشان را در            ،نعلاوه بر اي  . اقوام و ملل منطقه   

 ـ،ايـن سياسـت  . اين زمينه در همكاري نزديك با روسيه تنظيم كننـد       زمـان،   طـور هـم   ه ب
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خـصوص   و بـه كرد كه از ابتداي انقلاب اسـلامي   سياست نزديكي به روسيه را دنبال مي 
 ـ اين سياست . شد  كمابيش پيگيري مي  بعد از فروپاشي شوروي،      ا توجـه بـه ابـزار و        ها ب

  .صورت كامل برقرار شود هاي موجود نتوانست بهروش
اكنون با گذشت بيش از پانزده سال از فروپاشي شوروي، جمهوري اسلامي ايران               هم

تنها سه سفارت در قفقاز داير كرده است كه دو مركز آن در باكو و ايروان فعال هـستند                   
در اواخر دوران قاجار، ايران در      . عال نيست و مركز تفليس، به دلايل گوناگون، چندان ف       

قفقاز، گنجه، باتومي، باكو، ايروان و تفليس داراي كنسولگري و حتي           ماخاچكالا، ولادي 
سفارت كبري بود و ارتباطات فراواني بـا اقـوام، سياسـتمداران، و دولتمـردان قفقـازي                 

علـت تـازگي قـرارداد    داشت؛ البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كـه در آن زمـان، بـه       
وآمد فراوانـي بـه ايـن         تركمانچاي و گلستان، ارتباطات با قفقاز زياد بود و ايرانيان رفت          

  .منطقه داشتند
ــران بعــد از حــوادث اوت   ــازي اي ــر 2008سياســت قفق  در ســپتامبر، توســط وزي

ر عنـوان كـشو     ارائه شد تا ايران همچنان به     ) 3+3(عنوان بستة تهران      امورخارجة ايران به  
اين بسته شامل مواردي كلي چـون تفـاهم        . حافظ صلح و دوستي در منطقه معرفي شود       

اي و حضور شش كـشور منطقـه، يعنـي          ميان طرفين و عدم دخالت كشورهاي فرامنطقه      
رسد بـا   حال به نظر مي     ايران، روسيه، تركيه، آذربايجان، ارمنستان و گرجستان بود؛ بااين        

در گرجستان، ايـن طـرح داراي ضـمانت اجرايـي و            حضور و قدرت آمريكا و اسرائيل       
هرحال، بـا توجـه بـه حـوادث اخيـر، لازم اسـت كـه دسـتگاه                    به. بندهاي عملي نباشد  

ديپلماسي جمهـوري اسـلامي ايـران، در روش و عمـل خـويش در سياسـت قفقـازي                   
بازنگري كرده، به منطقة قفقاز ـ كه ديرينگي و مشتركات فرهنگي و تاريخي فراواني بـا   

 ـرانگنظـر   ايـن ناحيـه، از  . يران دارد ـ مانند ساير نـواحي ژئوپولتيـك نگـاه نكنـد     ا  ،دهن
هـا   سـال حال با حضور عناصر صهيونيستي كه در اين       . خلوت ايران است و نه روسيه       حياط

  .بارها در موردشان نوشته شده است، تماميت ارضي ما در معرض خطر و خدشه است
ه مطالعات ميداني و آشنايي با مردم و دول قفقـاز           با توجه ب  ويسنده  راهكارهايي كه ن  

  :، به شرح ذيل استكند پيشنهاد ميشمالي و اوستيا جهت ديپلماسي قفقازي ايران 
هاي ايران در برخي از شهرهاي قفقـاز شـمالي از جملـه در              داير كردن دفترها و نمايندگي    . 1

هـاي ايـران در     ن قاجار كنـسولي   همان گونه كه ذكر شد، در دورا       :قفقازماخاچكالا و ولادي  
با قطع رابطة اين منطقه با      . ها و مدارس ايراني داير بودند     اين دو شهر فعال بوده، انجمن     

مندي مسئولان  اند، ولي باتوجه به علاقه      ايران در دوران كمونيسم، اين مراكز تعطيل شده       
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ردد در ايـران    خصوص داغستان، چچن و اوستياي شمالي، براي ت         و مردم اين نواحي، به    
گـذاري اقتـصادي و     و حتي حضور بازرگانان ايراني در اين مناطق كه پتانـسيل سـرمايه            

  . در منطقه خواهد داشتيبازرگاني زيادي را داراست، بازگشايي اين دفترها، تأثيرات
هـاي  بازسازي آثاري همچون مـسجد ايرانـي   :بازسازي آثار و اماكن ايراني در منطقـه       . 2
قفقاز و سـاير    قفقاز، ساختمان كنسولي ايران در ولادي       درسة نوروز ولادي  قفقاز، م ولادي

تـر ذكـر شـد،        خرابه درآمده است و داير كردن مراكزي كـه پـيش            صورت نيمه   آثار كه به  
  .تواند نخستين قدم در اين جهت باشد مي

 از نكات قابل توجـه در قفقـاز   :هاي فرهنگي و دانشگاهي قفقاز شـمالي    حضور در عرصه  . 3
شود، حضور دانشگاهيان و فرهنگيان اسرائيل      شمالي كه جزو خاك روسيه محسوب مي      

خـصوص    هاي قفقاز شمالي، بـه    هاي بسياري ميان دانشگاه   نامهتفاهم. در اين خطه است   
هاي آمريكايي و اسرائيلي وجود دارد و تبادل اسـتاد          هاي چركسستان با دانشگاه   دانشگاه

 اين روند، همانند مدل حضور اسرائيل و آمريكا در قفقاز         . يردپذو دانشجو هرساله انجام مي    
 گرجستان، ارمنستان   هاي كه به تأثير در قشر روشنفكر و دانشگاهي جمهوري          جنوبي است 

جهت تبادل اسـتاد و  هاي قفقاز شمالي  نامه با دانشگاهبستن تفاهم . و آذربايجان منجر شد   
 حقـوق و علـوم   شناسـي،  ، تـاريخ، ايـران  هاي خاص همچون زبان فارسيدانشجو در رشته 

هاي دولتـي ماخاچكـالا، گروزنـي و        سياسي و جز اينها، با توجه به ابراز تمايل دانشگاه         
هـا،  نامـه در كنار اين تفاهم   . اوستياي شمالي، راهگشاي آثار بعدي در قفقاز شمالي است        

عـزام مدرسـان    هاي تاريخي، مذهبي و سياسي، ا     ارسال كتب روسي و انگليسي در زمينه      
زبان فارسي، اعزام مبلغّان مذهبي، اعزام دانشجو براي تحقيقات ميداني، به وجود آوردن             

هاي ورزشي، بدون شـك جـاي پـاي     هاي بازرگاني و اقتصادي مشترك و اعزام تيم   اتاق
  . ازپيش در منطقه استوارتر خواهد كرد ايران اسلامي را بيش

هـاي  ودمختار قفقاز شمالي و بستن قرارداد در زمينـه        هاي خ دعوت از دولتمردان جمهوري   . 4
جانـب بـا      با توجه به ديدارهاي شخصي ايـن       :فرهنگي و هنري، اقتصادي، ورزشي و جز اينها       

هـا،  مسئولان دولتي قفقاز شمالي، از جملـه وزراي فرهنـگ و علـوم تمـامي جمهـوري                
 و ابـراز تمايـل      وزير اوستياي شمالي و جنوبي، چچن و آديغـه،          جمهور و نخست    رئيس

توان بـا مقـداري صـرف       ها، مي تمامي اين افراد براي همكاري با ايران در تمامي عرصه         
هاي همكاري دوجانبه با اين     نامه  هزينه و زمان، اين افراد را به ايران دعوت كرد و تفاهم           

قابل ذكر است كه در قانون اساسي روسيه ايـن روابـط تـا حـدودي در                 . كشورها بست 
ها، از جمله چچن،    هاي دوجانبة برخي جمهوري   همكاري. هاستد جمهوري اختيار خو 
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داغستان و اينگوش با كشورهاي حوزة خليج فارس و كاباردينو ـ بالكاريـا، كاراچـاي ـ     
هاي سران اين دول بـه      چركسيا، و آديغه با تركيه، اردن و اسرائيل، و همچنين آمدورفت          

  . دعوت از اين افراد براي حضور در ايران استاين كشورها، الگو و ضامن مناسبي براي
-شناسي و تقويت آموزش زبان فارسي در مدارس و دانشگاه           بازگشايي دفترها و مراكز ايران    . 5

شــده در قفقـاز شــمالي، از   حـضور صـدهزار نفــري ايرانيـان بـومي     :هـاي قفقـاز شــمالي  
لت فراموشـي زبـاني،     چركسستان تا داغستان، و عدم آشنايي ايشان با زبان فارسي، به ع           

هاي زبان فارسي و تجربة موفق اين       مندي دانشگاهيان براي تأسيس دوره    همچنين علاقه 
 مـيلادي در دانـشگاه دولتـي ماخاچكـالا و اوسـتياي             90هاي پاياني دهـة     روش از سال  

در اين ميان،   . گذارد  شمالي، آثار فرهنگي و سياسي مناسبي را در اين مناطق بر جاي مي            
دي رياست دانشگاه دولتي گروزني در چچن براي داير كـردن ايـن دوره قابـل                منعلاقه

متأسفانه عدم حمايت رايزني از ايـن مراكـز، باعـث تعطيلـي و يـا سـردي                  . توجه است 
  .ها شده استدانشجويان و دانشگاهيان اين جمهوري

 :ي ايـران  هـا تحصيلي به دانشجويان بومي براي آمـوزش در دانـشگاه         ) بورس(اعطاي راتبة   . 6
هــاي سياســي و فرهنگــي كــشورهاي قفقــاز از گونــه كــه بــسياري از شخــصيت همــان
اند و معمولاً بعد از بازگشت به كشورشان، از شعارهاي    كردگان كشورهاي غربي    تحصيل

كنند و نسبت به آن گرايش دارند و تجربه در مـورد ايـران نيـز                كشور ميزبان استفاده مي   
 اعطاي راتبه بـه برخـي دانـشجويان مـستعد و كوشـا              . است اي به بار آورده   چنين نتيجه 

. جهت تحصيل در ايران و سپس بازگشت بـه كـشورشان، بـسيار حـائز اهميـت اسـت                  
هـاي اعطـايي، بـه        هـاي قفقـاز شـمالي، بـا راتبـه         ساليانه بسياري از دانشجويان دانشگاه    

هـاي   دوره شـوند و در   كشورهايي چون تركيه، اسرائيل و كشورهاي اروپايي اعـزام مـي          
تـوان بـه ميخائيـل      ترين آنها مي    از جملة معروف  . كنندكوتاه و بلند تحصيلي شركت مي     

آموختگي ساكاشويلي اشاره كرد كه در هاروارد به تحصيل پرداخته است و بعد از دانش             
  .هاي سياسي به ميهن خود بازگشته استبراي فعاليت

ي خودمختـار و افـزايش تـردد ايرانيـان و     هـا بالا بردن حجم مبادلات اقتصادي با جمهوري  . 7
هاي اقتصادي منطقة قفقاز شمالي كه بـازاري مناسـب بـراي            با توجه به پتانسيل    :بالعكس

شود و همچنين حمل و نقل آسان آن از طريق بندر انزلي و             كالاهاي ايراني محسوب مي   
اري ارتباطـات   انداز را داشـت كـه بـا برقـر           توان اين چشم  انتقال به بندر ماخاچكالا، مي    

نگـاه مثبـت   . همـراه آورد  سياسي ـ فرهنگي، اين عرصه نيز منافع اقتصادي و سياسي بـه  
  .كندتر مي مردم و مسئولان قفقاز شمالي، امكان اين امر را آسان

بـراي تقويـت     :هاي فرهنگي قفقاز شمالي بـه ايـران       دعوت از استادان دانشگاه و شخصيت     . 8
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هاي علمي و فرهنگي منطقـه در       وت و حضور شخصيت   بسياري از فاكتورهاي فوق، دع    
ايران و همكاري با مراكز فرهنگي و دانشگاهي، سطح ديپلماسي عمومي ايران در قفقـاز      

  .دادخواهد كاهش  در آينده قفقاز جنوبي رامتعدد ما در  معضلات  وشمالي را افزايش داده
ن حاصـل   راي ـ ا زمينـة ديپلماسـي عمـومي     ي فـوق در     شايان ذكر است كه راهكارها    

اي با اين   اكنون كه دستگاه ديپلماسي ايران هيچ رابطه        هم. مطالعات ميداني نگارنده است   
مناطق ندارد، بالطبع در سرنوشت اين منـاطق حالـت انفعـال بـه خـود گرفتـه اسـت و                     

كـه تمـامي ايـن رخـدادها      همچون حادثة اخير، از معادله حذف خواهـد شـد؛ درحـالي      
ستقيم بر ما تأثيرگذار است و منافع ملي ايران با اين مسائل، از             صورت مستقيم و غيرم     به

  .جمله امنيت در قفقاز شمالي و جنوبي، گره خورده است
  
  گيري نتيجه

 ناشـناخته   ة كيلومتر از مرزهاي سياسي ايران، يك نقط       سيصداي كمتر از      اوستيا با فاصله  
زمـين،    كه در تـاريخ ايـران      توان نتيجه گرفت    براي ايرانيان است و با توصيفات فوق مي       

 ،رخي ـ ولـي در دوران ا ،اند همواره اين دو سرزمين ارتباطات ناگسسته و گوناگوني داشته 
نچـاي، جـدايي كامـل ايـران و اوسـتيا           اهاي گلستان و تركم     خصوص بعد از عهدنامه    به

سازي در دوران تزاري و كمونيستي بر اين منطقـه تـأثير             هاي روسي   سياست. برقرار شد 
كه نگارنده در تماسي كه با مردم عادي آن نـواحي گرفـت،    طوري ه ب ؛تي نهاده است  شگف

بايد در اين عرصه، هم در ايران و        . اند  برخي از آنان حتي نام ايران را نشنيده       دريافت كه   
 ايـن در حـالي    .  تعاملي متقابل به وجود آيد تا اين فاصله به حداقل برسـد            ،هم در قفقاز  

 ؛ اين منطقه ازلحاظ منافع مليّ ايـران نيـز حـائز اهميـت اسـت               ست كه تأثيرگذاري در   ا
خصوص اختلافات شديد روسيه بـر سـر اوسـتياي جنـوبي بـا گرجـستان و حالـت                    به

 ةتواند نقش مهمـي در مـسائل آينـد          تيكي اوستيا و قرار گرفتن در مركز قفقاز مي        لژئوپو
  .داشته باشدقفقاز 

توان نتيحه گرفت كـه اقـوام          اين مقاله مي   ياه   بر اساس داده    كه در پايان قابل ذكر است    
 ميراث واند و جز  راه اقوام سكايي، سرمتي و آلاني در قفقاز شمالي بوده    ةدهند آسي ادامه 

 همچنان به حيات فرهنگي خـود       ، قفقازند كه پس گذشت هزاران سال       فرهنگي در  ايران
  .اند ادامه دادهاز شاخة ايراني ) آريايي(هاي نژاد هندواروپايي  عنوان تيره به
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  ها يادداشت
 
 آكينـر ؛  )1376 (اميراحمـديان  :ك.رهاي اين منطقـه     و آشنا شدن با تيره    ديدن  جهت كسب اطلاعات بيشتر و       .1

  ).1377 (برجيان؛ )1367(
  .است يك دسته زبان ديگر به نام كارتولي موجود ،شناسان روسي به اعتقاد برخي از دانشمندان و زبان .2
  .ا تورانيانها ي سكاها يا اسكيف .3
 مـاوراي قفقـاز    يـا    فراي قفقاز ها به قفقاز جنوبي      زيرا روس  ؛ ازنظر ما ايرانيان   ،قفقاز شمالي يا ماوراي قفقاز     .4

  .گويند مي
احتمـالاً  .  فرزند فريدون هستند كه نواحي غربي ايران به وي رسـيد           ،ملْي س ا  ها همان فرزندان اسطوره    سرمت .5

 ساير قبايل سكايي بودند كه از شرق درياي مازندران به غرب مهاجرت             ها يا سلمتيان از    ها يا سارمات    سرمت
  .گزيدندكردند و درجبال قفقاز اسكان 

 كـه در مـسكو   آس ـ آلان ـ نـارت ـ تـرك      روسي ةجهت كسب اطلاعات بيشتر درزمينة اين ادعا به نشري .6
  .شود مراجعه نماييدچاپ مي

  . در گرجستان شرقي واقع بوده استايبريا .7
 .)1382 ( و142-177 صص): 1377 ( برجيان:ك.رها،  سرمت لاع از تاريخ سكاهاي غربي وبراي اط .8
  .)1382 (برجيان:  برگرفته از.سكايي قاعده است l ايراني باستان به ry بديل .9

 .)1382 (برجيان: برگرفته از. هاي منابع چيني مرتبط باشند چي يوئه قبايلي كه بايد با .10
  .50 ص ):1385( و يا )1377 (اميراحمديان :ك.رجهت كسب اطلاعات بيشتر  .11
  .تتَعَمم بالسحاب: گويد به عربي مي .12
  .Circassians :گويند طور كلي به چهار تيرة قفقازي آبخاز، چركس، آديغه و كاباردي مي هب .13
.  مقايـسه كـرد  رخش الاني= Roxolani توان با اين لفظ را مي. »رخش آس«باشد از  دحساس بايد تصحيفي .14

 .Minorsky, V. (1970): 445 :نك
  . ثبت كرده استكَرْكَنْداجصورت  همسعودي آن را ب .15
  .04/31): 1965 (ياقوت حموينيز  و ؛Minorsky (1978): 446: نك. محل اين شهر معلوم نيست .16
) مرزدار(پادشاهي آمده كه صاحب ثغور   حاكم الان در رديف چند،)منسوب به اردشير بابكان (نامة تنسردر  .17

 و 84 صـص ): 1345 (سـن  نيكريست: نك. نشيند زرين مي  و بر تخت استاين شايستة عنوان شاه بودهو بنابر
395.  

  .Tomaschek, W.: 133-140 :ك.رعلام جغرافيايي بازمانده از الان در اروپا، براي اَ .18
 چنگيـز در دشـت قبچـاق     به معني خانه است كـه پايتخـت جانـشينان   سراي فارسي ةسِراي برگرفته از كلم .19

  .، واقع در كرانة ولگا بود)اردوي زرين(
 بـا  ،ـ كراچـاي  هاي اوستياي شمالي و چركس  اكنون در ميان جمهوري     كاباردها از اقوام قفقازي هستند كه هم       .20

  . اند وابستهكاباردينو ـ بالكار قرار دارند و ازنظر سياسي به روسيه  عنوان جمهوري خودمختار
در ايـن زمـان نيـز       .  كه در شرق آن واقـع شـده        است كنوني گرجستان    هاي   يكي از استان   (Kakheti)كاختي   .21

اصل ميان رود كورا با جبال قفقاز است كـه همـواره   فاي ميان گنجه و تفليس و حد  منظور از كاختي محدوده   
  .شد براي اين منطقه ازطرف ايران يا گرجستان پادشاهي انتخاب مي

شاه كـارتلي   . ا جمهوري اوستياي جنوبي كنوني مطابقت دارد      كارتلي در مجاورت منطقه كاختي قرار دارد و ب         .22
 اسـت  بنـابراين بهتـر      انـد؛   شـده  با شاه كاختي و اين دو منطقه در بسياري از منابع يكسان تلقّي               استمترادف  
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، مجمـل التـواريخ    نيـز  و   76 و 5 ص: 2 ، چ  الملـوك  ةتذكر: نك). كارتالين(شاه كاختي و كارتلي     : بگوييم
 .349-348نه، صص ابوالحسن گلستا

 . شدند طور ناميده مي  اين) نوار قرمز داشتدوازدهاي كه  عمامه( نشان خاصي كه داشتند  جهتها به سرقرمزي .23
  .قفقاز قرار گرفته است  كه در مغرب ولادياستاكنون يكي از شهرهاي اوستياي شمالي  آلاقير هم .24
 .هاي جنوبي اوستيا همچنان وجود دارداين قلعه در كوهستان .25
ست   اهاي متعددي هها و در قفقاز كه داراي تنگ اكنون شهري است در جنوب غربي ولادي  هم(Nuzal)نوزال  .26

  .)شده در تنگ تاريخي آلاقير واقع(
 . كنند هاي داغستان و آذربايجان زندگي مي اكنون در جمهوري ها يكي از اقوام قفقازي هستند كه هم لزگي .27
 بـه چـاپ     اسنادي دربارة روابط ايران و قفقـاز       كه در كتاب     استموجود   ايران   ةاين سند در وزارت خارج     .28

  .رسيده است
 . كه در برخي از منابع جغرافياي تاريخي با عنوان قزوين شناخته شده استكاسپيبرگرفته از اسم تاريخي  .29
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